
 
  

  يادداشت سردبير

به معناي آن است كه انحطاط آغاز شده و هرچه          انقطاع و بريدگي در همه مصاديق آن در دل يك تمدن            
مفهـوم مقابـل انقطـاع،      . دامنه آن بيشتر باشد، عامل منفي تأثيرگذارتري بـر رونـد تمـدني جامعـه اسـت                

پيوستگي است، و معنايش اين است كه اگر پيوستگي در ابعاد و رشته هاي داخلي يك تمدن برقرار باشد،                   
  .ورت يك عامل مثبت تأثير گذار عمل خواهد كرداميد پيشرفت زنده خواهد بود و به ص

وقتي بحث از پيوستگي و انقطاع مي شود، توجه داشتن به انباشت آگاه ها و علوم و دانشهايي است                   
كارگاهي كه صد سال يا دويست سال يـا بيـشتر           . كه به تدريج در يك حوزه كاري يا فكري پديد مي آيد           

 تجربه اي مي اندوزد، و اگر پيوسته پـيش بـرود، تبـديل بـه يـك                  دوام دارد، شاگرداني را تربيت مي كند،      
تمدن ساز شدن يعني همين ريشه داشتن و زايش داشتن و خلاقيت ناشـي از               . كارگاه تمدن ساز مي شود    

اما اين كه يك كارگاهي عمرش كوتاه باشد، عقلي كه در آن پديد مي آيد كوچك و محدود اسـت و                     . آن
  .ر آن وجود ندارداميدي به خلاقيت و زايش د

زماني كه يك دانشگاه پانصد سال دوام مي آورد، موسس نوعي سنت فكري مي شود كه به بقا باور                   
وقتـي بحـث از يـك حـوزه         . ها اندوخته شده و امتداد مي يابـد         در اين بقاست كه تجربه ها و دانش       . دارد

ست كه اين حوزه فكري، آن قـدر  علمي مانند نجف به عنوان حوزه هزار ساله مي شود اين به معناي آن ا  
توانـد در آفـرينش       چنين حوزه اي اگر شرايط ديگر را داشته باشد، مـي          . نيرومند هست كه هزار سال بماند     

زماني كه از آكسفورد به عنوان يك دانشگاه هفتصد هشتصد ساله صـحبت مـي               . تمدن نقش داشته باشد   
  . و تأثير و ترقي داردشود، باز اين پيوستگي است كه نشان از برتري و تداوم

البته خلاقيت تنها معلول بقا و دوام نيست، ممكن است يك سنت غلط هم قرنهـا بمانـد، بحـث در                     
يك پروسه اي است كه در تلاش براي پايداري مجموعه اي از تجارب عيني و ذهني دارد و مي كوشد تا                     

به عبارت ديگر،   .  آل نگاه دارد   به صورت يك امر متصل و پيوسته خود را در صحنه خارجي در شكل ايده              
  .پيوستگي شرط لازم است اما كافي نيست

. تواند در زمان رخ دهد يا در مكان اين انقطاع مي. در مقابل انقطاع و بريدگي سم مهلك تمدن است
شوند، يا كساني آنها را جدا مـي كننـد، دو دنيـاي               وقتي دو كشور، دو ناحيه، دو منطقه از همديگر جدا مي          

فاصله كه زياد شد، دو گونـه زنـدگي شـكل           .  شكل مي گيرد كه منشأ تفاوت و نه تفاهم مي شود           مستقل
ايـن  . مي گيرد، دو مدرسه مختلف، دو تجربه متفاوت كه زمينه اي هم براي جمع شدن ميان آنها نيـست                  

ي داشـته   هايتان تبـادل و تعامـل علم ـ        كه شما پولتان با كشور همسايه يكي باشد يا جدا، اين كه دانشگاه            
باشند يا نه، اين كه صنعتكارانتان با يكديگر مراوده داشته باشند يا نـه، و انـواع و اقـسام همكـاري هـاي                        

  . ديگر، همه از عوامل تأثير گذار روي مسائل تمدني است
در بيشتر موارد نگراني از تأثير گذاري هاي منفي برخي از مسائل گذشته، و گـاه توهمـات نـژادي و                    

 موقت مادي و غيره، سبب اين قبيل انقطاع ها مي شود و بـه جـدايي ملـت هـا و تأسـيس                        غيره و منافع  
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تلاش دنياي جديد اين است كه با حفظ اين مرزها، پيوستگي را ايجاد كند، اما زمـين                 . انجامد  كشورها مي 
  .همواره به عنوان يك عامل مهم نقش كرد و انقطاع روي آن، بشدت تأثير گذار است

هم عامل مهمي براي شكست ها تمدني يا به عبارتي عوامل منفي در تمـدن سـازي                 انقطاع زماني   
هرچه ظهور و سقوط دولت ها بيشتر باشد، انقطاع نقش مهمي تري در ويراني يك مجموعه ايجـاد           . است

به خصوص اگر اين انقطاعها با انقلاب هاي عمومي همراه باشد، انقلاباتي كه همـه پيونـدها را                  . مي كند 
فرض بر اين است كه يك حكومت، تأسيساتي را ايجاد مي كند، نظاماتي را توليد مي كند،                 .  كند قطع مي 

 ايجـاد انقطـاع   – كه صد البته نياز به اصـلاح دارد  –آدم هايي را پرورش مي دهد كه حتي با وجود فساد       
 تجربه نـه فقـط در       اين. همه آن تأسيسات و نظامات و آدمها را كنار مي گذارد و تجربه تازه اي آغاز شود                

هنوز فاصله . بخش هاي علمي و صنعتي مهم است كه در تجارب سياسي و امنيتي هم واجد اهميت است              
براي كشوري مانند مـا سـقوط       . زيادي با انقطاع نخست پديد نيامده است كه انقطاع ديگري پديد مي آيد            
و همه نمونه هاي انقطاعي است    صفويه، سقوط زنديه، سقوط افشاريه، سقوط قاجاريه، سقوط پهلوي همه           

در فاصله هر انقطاعي، در حوزه هاي خاصي، كارها همه از نو آغاز شده و               . كه به ضرورت پيش آمده است     
بحث انقطاع، صرفا بحـث علمـي و        . بي توجه به تجربه هاي گذشته، راه نويني در پيش گرفته شده است            

  .ياسي هم نهايت اهميت داردتمدني نيست، حتي در حوزه هاي اجتماعي و امنيتي و س
انقطاع تنها در اثر يك انقلاب پديد نمي آيد، بلكه مدل هايي كه پس از انقلاب براي تحول و تغيير                    
انتخاب مي شود، و اغلب به بهانه رفع موانع و بازسازي صورت مي گيرد، گاه به انقطـاع جديـدي تبـديل                      

ار گيري معيارهاي انقطـاع سـاز و بـسياري از    تعويض نسل ها در درون تحولات، همين طور بك    . مي شود 
  .تواند شبيه همان تأثير منفي را داشته باشد مسائل ديگر، مي

آگـاهي از ايـن امـر،     . مهم آن است كه ضرر و زيان انقطاع روشن شود تا بتوان از آن جلوگيري كرد               
  .نهايت اهميت را دارد

نايش توقف در آنها و درجا زدن نيـست،         كنيم مع   ديگر اين كه اگر ما روي فرهنگ گذشته تأكيد مي         
يك فايده اين امر، حفظ تجربه ها و دانشها و ارزشـها و             . معنايش ايجاد تداوم و استمرار و پيوستگي است       

چهارچوبها و سنت ها است آنچنان كه مانند نخ تسبيح يك قوم را به هم متصل كنـد و در اثـر اتـصال و                         
  .پيوستگي راه براي پيشرفت حاصل شود

م تاريخي مهم به يك ملت، تأكيد روي لزوم ايـن گسـستها، بـدگويي شـديد از گذشـته، تحقيـر         ظل
هر دولتي براي اثبات خود، داشت هاي گذشـته را تحقيـر            . ها و بي اعتنايي به نسلهاي پيشين است         داشت

وقتي كـشوري در راه پيـشرفت قـدم گذاشـت،           . كرده است، اين كاري است كه بايد از آن جلوگيري كرد          
حتي اگر اشتباهاتي دارد و نياز به اصلاح، نبايد نسل بعد، خود را تافته جدا بافته بداند و همه چيـز را از نـو                 

آنچـه جـوان در     : احترام به نسل هاي پيشين يعني جلوگيري از گسست، لذاست كه گفته انـد             . شروع كند 
 .آينه مي بيند، پير در خشت خام مي بيند

  رسول جعفريان


